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  ارهاي عرفاني عطّ فابل
  1زاده دكتر شهريار حسن

 آزاد اسلامي واحد خوي  ت علمي دانشگاهيئعضو ه

  :چكيده مقاله
خـود را   اي برخوردار اسـت و ارزش  ثيل در ادبيات فارسي از جايگاه ويژههاست كه تم قرن

انواع ادبي و داسـتان  ، در مباحث سبك شناسي هاي اخير نيز كماكان حفظ كرده است و در سده
مختلـف بخشـي از    مي تـوان گفـت تمثيـل از جهـات    . سرايي بر قدر و قيمت آن افزوده است

هاي اصـلاحي بـوده    فولكلور اجتماعي و نگرش، اريخيهاي ت زندگي اجتماعي انسان در صحنه
تمثيلي در شعر و حكايات مبتني بـر   نيشابوري از پيشگامان ادبيات بدون شك عطّار .باشد و مي
اجازه مـي دهـد    ها بر مخاطب هاي عرفاني است كه در سير و سلوك عرفاني با اين داستان فابل

و بيـان زيبـا و    هنرنمـايي شـاعر  . ي و درست بگيردتا بتواند در خلال داستان از آن نتيجه منطق
هـاي   هايي است كه با آمـوزه  حكايت و انتخاب نمادهاي ملموس افق اوج و فرود، نتايج پر مغز

 ـ   عرفاني و اخلاقي راه مبارزه با بدي يـك   عنـوان ه ها و دوري از نابكاري را گشـوده اسـت و ب
 هـا بـه منصـة    گر ايراني را در اين فابل انديشه پيشتاز در قرن ششم سير تفكرات ناب و هدايت

  .ظهور رسانده است
  

  :ها كليد واژه
  .نتيجه اخلاقي، نماد، حكايت، عرفان، فابل، عطّار

                                                 
1- sha_hasanzadeh@yahoo.com 



 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
ادبيات عارفانه هماره با رازوارگي خود سالكان حقيقت جوي را كوي به كوي بـه تماشـاي   

تعـابير و اصـطلاحات و   ، بـا تلألـو مفـاهيم   هاي پرشور و با نقش و نگار كشانده و  جلوه گري
از ايـن  . مضامين كه درك آنها چندان هم ساده نيست به بازتـاب راز دلـدادگي پرداختـه اسـت    

هر كسي به فراخور حال واقف به بخشي از اسرار گرديـده اسـت و يـا اينكـه در جـاده       جهت
بـا  . خويش گرفتـه اسـت   مواجه شده و دنباله كار ها با سؤالات بيشتري باريك فهم و پيچيدگي

آيد با همان حريـري و سـادگي و    ار نيشابوري به موج درميروحي كه در عرفان عطّ، حال اين
خـود   دهد و با توان هنري قرار مي هايش صفا فرصت بيشتري را براي تماشاي عقايد و خواسته

هـاي   ثيـل وردن حكايـت و تم آ، گشايد كـه از آن جملـه   اي به روي خواننده مي هاي تازه پنجره
و زبـاني كـه    اگر سـنايي آنهـا را از طريـق شـعر    «: توان گفت مي. در آثار اوست) فابل(عرفاني 

تر  به صورتي وسيع عطار، مخاطبِ آن اهل فضل و دربايان بودند به ميان دربار و اهل فضل برد
ازگردانـد  آنها را به مردم ب تا پس از حمل معاني عرفاني و اخلاقي دوباره آنها را از مردم گرفت

ي شـعري در مقايسـه بـا شـاعران پـيش از خـود       ها به همين سبب زبان عطار ساده و از پيرايه
  1».خاليست

ين محمترين عارفان شاعر قرن ششـم و   ار نيشابوري از بزرگد بن ابراهيم عطّشيخ فريدالد
و در زمـان  به دنيا آمده اسـت  ) ق .  ه( 539به نظر قطع به يقين در سال . اوايل قرن هفتم است

شـغل وي عطـّاري   . به دست مغولان به شهادت رسيده است 618عام شهر نيشابور در سال  قتل
اين طبيب عارف به جهت اينكه بـه  . اند و داروسازي بوده و در گذشته عطّاران خود طبيب بوده
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 به پير اسرار شهرت دارد و از آنجا كه زباني گـرم و شـوق انگيـز داشـته     كنه اسرار واقف بوده
 ـ  «. اند تازيانه اهل سلوك دانسته است شعر و سخن او را ار را مولانا جلال الدين بلخـي كـه عطّ

در بـاره او   دانسته او را به منزله روح معرفي كرده و جامي شاعر سخن شـناس  قدوه عشاق مي
آن قدر اسرار توحيد و حقـايق اذواق و مواجيـد در مثنويـات و غزليـات وي درج     : گفته است

  1».شود يك از اين طايفه يافته نمي  در سخنان هيچ، يافته
، الهـي نامـه  ، هاي زيباي ادبيات فارسي به شمار مي آيند و اسـرارنامه  ي عطار گلها مثنوي«

انـد و هـر كـدام بـا حكايـت       منطق الطير و مصيبت نامه داراي مضامين مشترك ديني و عرفاني
نـايي غيـر از معنـاي ظـاهري اسـت كـه از       اين حكايات براي بيان مع 2».اند كوچكي مزّين شده

آيد و براي بيان مطالب عرفاني در جهت آرامـش روح و   دلالت اوليه عناصر اصلي داستان برمي
  . روان بوده است
فـابتغُوا لَهـا طرائـف     انَّ هذه القْلوب تمـلُّ كمـا الابـدانُ   «: فرمايند مي )ع(حضرت علي

ها و طبيعت بهاري موجب رفـع خسـتگي و    و شكوفهگونه كه نسيم فرح بخش  همان 3»الْحكمِْ
  .هاي زيبا نيز موجب نشاط و آرامش روح و روان خواهد بود شوند حكمت نشاط بدن مي

هاي تعليمي تمثيلي كه در اين مقاله با عنوان فابل مد نظـر قـرار گرفتـه     بدون ترديد داستان
آورد تـا از   ت را فـراهم مـي  هايي برخوردار اسـت كـه ايـن فرص ـ    ار از ويژگيدر آثار عطّ است

پرهيز از عواطف انساني در جهت ، ها تعريف روان شناختي شخصيت، هاي خوب و بد خصلت
فلسـفه و عرفـان را    و پيـام ، اي و ادبي و همچنين پيوند اخلاقـي  نبوغ اسطوره، دخل و تصرف

و بـه   حقيقت را در طريقت جستجو نمود، بتوان به وضوح مشاهده كرد و با رنگ و لعاب رمز
نتيجه اخلاقي و تجربي در لابلاي پوست اجتماعي هـدف   به نظر نگارنده اخذ. آن دست يافت

 ـ  اصلي عطّار ي ايرانيـان در وفـاداري بـه    هـا  سرچشـمه و بازتـاب انديشـه    عنـوان ه است كـه ب
  .هاي اخلاقي و انساني در اين حكايات فابلي نمايان شده است ارزش

  )فابل(تمثيل حيواني 
گوينـد و   مـي )  fable (فابل  معروف ترين نوع تمثيل است كه فرنگيان به آن تمثيل حيواني
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منظوم يا منثور است كه قهرمانان آن غالباً حيوانـات و يـا اشـيا    ... آن داستان اخلاقي و تربيتي و
هـايي در لبـاس    انـد و نـه انسـان    اينهـا نـه حيوانـات واقعـي    «: با اين تفاوت كه. جان هستند بي

اگـر فرضـاً بـه شـكل حيوانـات مسـخ       ، هـا  با افكاري كه انسان حيواناتي هستندآنها ، حيوانات
  1».شدند مسلماً دارا بودند مي

حكايت كوتاهي اطلاق مي شود  فابل يك لغت فرانسوي دخيل در زبان فارسي است و به«
ي ادبـي اسـت كـه    ها ترين گونه فابل يكي از كهن .كه يك مضمون اخلاقي را در برداشته باشد

 ها نشـانه هوشـمندي و تيـز بينـي و ژرف نگـري      بايد گفت فابل 2».در ژرفاي تاريخ دارد ريشه
گذشتگان در زندگي اجتماعي است كه بدين طريق با مشـاهده نـاهمواري روابـط اجتمـاعي و     

اند و با پنهان كردن شخصيت انسـاني خـود در    بخصوص اخلاقيات در صدد اصلاح آن برآمده
ي هـا  عبـرت آمـوزي و برجسـتگي جنبـه    ، حكمـت ، راي موعظـه ي حيواني بها پشت سر قالب

كه امثال زير  همچنان. اند معبري پر معنا و نكته دار در شاهراه زندگي گشوده، سمبوليك اخلاقي
يي است كـه در زبـان فارسـي نقـش فابـل يـا       ها نمونه و چكيده رويدادها و اتفاقات و انديشه

  :ي حيواني را آشكار مي نمايدها داستان
موش به سـوراخ نمـي رفـت    » «سگ زرد برادر شغال است» «بت گرگ زاده گرگ شودعاق«

يك اصل اخلاقي يا رفتاري را تشريح مـي كنـد بـدين     در فابل نويسنده. »جارو به دمش بست
كه معمولاً در پايان آن راوي يا يكي از قهرمانان آن اصل اخلاقـي را در يكـي دوجملـه     ترتيب

كه جنبه ارسال المثلي دارند بيان مـي دارد و بـه اصـطلاح     Epigramنكته دار  كوتاه پر معناي
  :نتيجه گيري مي كند مثلاً سعدي از حكايت شير و روباه شَل چنين نتيجه مي گيرد

  
ــل ــاش اي دغ ــده ب ــير درن ــرو ش  ب

  
ــل    ــاه شَ ــو روب ــود را چ ــداز خ  مين

 
  :يا مولانا در پايان داستان طوطي و بازرگان مي فرمايد
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ــو ــردن ز ط ــي م ــازمعن ــد ني طي ب 
  

 1در نياز و فقر خود را مـرده سـاز  
 

تمثيـل تصـويري حسـي اسـت كـه در دو سـطح       ، خصوصيات نظري و شكل معنايي فابل
اي در بـاره   در سـطح حقيقـي قصـه   «: ميرصادقي مي نويسـد  .حقيقي و مجازي نمايان مي شود

قصـه   شود و در سطح مجازي درونمايه قصه يا خصلت و سيرت شخصـيت  موضوعي نقل مي
سـطح حقيقـي اغلـب بـا حيوانـات سـر و كـار دارد و در آنجـا          اشاره به موضوع ديگري دارد

حيوانات چون انسان رفتار مي كنند و سخن مي گوينـد و سـطح مجـازي هميشـه جنبـه اي از      
   2».رفتار و كردار انسان را نشان مي دهد

شباهتي كـه بـه يكـديگر     ها و ايران و ملل جهان به اين گونه داستان علاقه و شيفتگي مردم
، هـا  هـا و بـدي   راوي خـوبي  هـا  فابـل ها،  تغيير قهرمانان قصه رغم علي. دارند شگفتي ساز است

هستند و اگر اقتباس و يا دخل و تصرف ظاهري و مضامين شعري آنها ... ها و تلخيها،  شيريني
ه از احسـاس و  مـي باشـند ك ـ   ناديده گرفته شود بيان كننده زندگي پاك و مدينه فاضله جهاني

  .گردد دلبستگي كودكانه آغاز مي شود و تا مرحله اميد و لذّت پيري ختم مي

  تاريخچه فابل نويسي
انـد امـا بـاور غالـب آن      در باره زادگاه و خاستگاه فابل محققان نظرات متفاوتي ابراز داشته«

كـه دو منبـع   » نـه كليلـه و دم «كتاب  تأليف. است كه مولد اين نوع ادبي هند و يونان بوده است
به زبـان سانسـكريت بـه     Mahabharataو مهابهاراتا  Pancha tan traاصلي آن پنچاتنترا 

پـدر  . كه در سده دهم قبل از ميلاد مي زيسـته اسـت منسـوب اسـت     دانشمندي به نام بيدپاي
زرين كوب مـي   3».مي دانند) قرن ششم پيش از ميلاد( Esopeي يوناني را نيز ازوپ ها افسانه

هاي قديم امثال و قصص و تحقق در اصل و منشاء آنها نشان مي دهد  مقايسه مجموعه«: يسدنو
 ـ. هاي ازوپ و لافونتن بايد از سرزمين مشرق بـه اروپـا رفتـه باشـد     كه يك دسته از داستان ه ب

ي قـديم بـين النهـرين و وجـود     هـا  در سنگ نبشته ها يي از اين گونه قصهها علاوه كشف نمونه
را بـه بابـل و آشـور مـديون      دهد كه يونـان و ازوپ ايـن فـنّ    و اخبار نشان ميبعضي روايات 
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اند درست باشد از اهل آسياي صغير و  يي كه در باره او آوردهها خود ازوپ اگر روايت. اند بوده
اسـت كـه در   » ماري دوفرانس«بهترين فابل نويس قرون وسطي « 1».از شهر عموريه بوده است
لافـونتن بـود كـه فابـل را ارج و     ، پـس از او . فابل را به نظم كشـيد  قرن دوازدهم يكصد و دو

در روزگـار مـا    2».سـاخت  منزلتي درخور بخشيد و نام خود را به عنوان استاد اين فنّ مانـدگار 
را بـه ايـن    Animal farmشاهكار خود به نام مزرعه حيوانات  1945جورج اورول در سال 

  3».شيوه به صورت داستان بلند نگاشت
يـي دراز و   خوانده مي شود در ادب ايران سابقه» فاب«ها  اري آن نوع قصه كه نزد فرنگيب«

يي از ايـن نـوع كـه در ادب اروپاسـت برابـر و      ها در بعضي موارد با قصه درخشان دارد نه تنها
  4».مانند است بلكه گاه نيز ادب اروپا بدان مديون است

ي مختص به خود از عـالي تـرين نمونـه    ها ژگيكتاب كليله و دمنه با وي ،در ادبيات فارسي
و هنـر   هـا  فابل است كه با كليت بخشـي بـه شـروع داسـتانها و همچنـين مكـان وقـوع قصـه        

استفاده از مواعظ و حكم ارتباط محكمـي مـا    تصويرگري حالات دروني بازيگران و چگونگي
مرزبان نامه است كه  بين خواننده و پيام اخلاقي كتاب ايجاد كرده است و ديگر كتاب ارزشمند

شكوه زندگي ايرانيـان را در قالـب داسـتاني و     ،با هنر نمايي سعدالدين وراويني در قلم ترجمه
هـايي در ديگـر متـون ادب     لبه جز اين دو اثر ارزشمند فاب .بخصوص فابل نمايان ساخته است

، طـوطي نامـه  ، مهسندبادنا، يي نظير فرائدالسلوكها وجود دارد كه در كتاب) نظم و نثر(فارسي 
اشعار پـروين اعتصـامي   ، مثنوي معنوي، سنايي ةالحقيق ةحديق، آثار شيخ عطّار، جوامع الحكايات

  .مشاهده مي شود... و

  فابل در عصر جديد
عصرحاضر نيازها و احتياجات خاص خود را دارد و نويسندگان خوش قريحـه و خـالقين   «
نيازها خلق مي كنند و نه تنهـا از وسـايل جديـد     ي خود را با توجه به اينها داستان ها و افسانه

آنهـا از طـرح   . كه افكار جديد خود را نيز در اين قالـب مـنعكس مـي سـازند     كنند استفاده مي
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، مجـدداً بـه حيوانـات عجيـب     .ي جديد سود مـي جوينـد  ها ي عاميانه در خلق افسانهها افسانه
مي دهند و حكمت مستتر در ايـن   حيوانات سخنگو و اشياء سحر آميز جان، جادوگران، غولها
   1».را با برداشتي نو به خوانندگان خود ارائه مي دهند ها قصه

هـا   در باز آفريني فابـل  ها مجلات و بخصوص كارتون، تئاتر، سينما، تلويزيون، امروزه راديو
ي متحـرك خـود   ها بزرگان را در محيط داستاني نقاشي، نقش اساسي دارند و علاوه از كودكان

ي كارتوني در كنار خيال انگيـزي  ها شايد بتوان گفت كه گيرايي و دل انگيزي فابل. اند ر دادهقرا
شكوه آنهـا را  ، گره خورده است و در فراسوي اسطوره آنان با نتايج اخلاقي در درونمايه زماني

در زندگي ماشيني نمايانده است تا در قالب فانتزي به بخشي از آرزوهاي انسـاني جامـه عمـل    
  .وشاندبپ

والـت ديزنـي پـا گرفتـه و سـپس در       ميلادي در دنياي 1915ي كارتوني كه از سال ها فابل
هاي اخير در ايران نيز بر  كارتون صدادار ميكي ماوس به موفقيت بزرگي نايل شده بود در سال

ي فابلي مد نظر واقع گرديده و بـه اشـكال مختلـف از    ها ي قديمي از همان كتابها مبناي قصه
نمايش و كارتون فضاي مناسب اخلاقي و سودمند بوجود آورده ، با عروسك قصه گوييجمله 
  .است

  ار و فابلعطّ
  حكايت باز با مرغ خانگي -1
  )ناپايداري دنيا(
  

 ز مــــرغ خــــانگي بــــازي برآشــــفت
 مـــار خانـــه    داردت تـــي كـــه مـــردم 
 داردت از اعـــدات پيوســـت نگـــه مـــي

ــي   ــردم مـ ــته ز مـ ــو پيوسـ ــزي تـ  گريـ
ــردم ر  ــت مــ ــاي تســ ــهوفــ  ا هميشــ

ــا مــــردم زمــــاني  نيــــاميزي تــــو بــ

ــت    ــين گف ــه چن ــانگي آنگ ــرغ خ ــه م  ب
ــه  ــذارت بــــي آب و دانــ  دمــــي نگــ
ــت    ــمني دس ــد دش ــو نياب ــر ت ــا ب ــه ت  ك
ــزي     ــه چي ــر چ ــد از به ــد عه ــين ب  چن
 تــرا جــز بــي وفــايي نيســت پيشــه     

ــنوده   ــو نشــ ــو تــ ــاني  ام چــ  نامهربــ

                                                 
  .124ادبيات كودكان و نوجوانان، ص  -1
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ــه صـ ـ    ــردم ب ــر م ــاري اگ ــرا ب ــار  م  د ب
ــم  در ــرواز  آيـ ــه پـ ــان را بـ ــده ايشـ  عهـ

ــانگي را  ــرغ خــ ــايي نيســــت مــ  وفــ
 چـــو مـــرغ خـــانگي بشـــنود ايـــن راز
 اگـــر صـــد ره فـــرود آيـــي بـــه بـــازار

 صـــد مـــرغ بينـــي ســـر بريـــده ولـــي 
ــين اســـت   ــر اينچنـ ــي گـ ــاي آدمـ  وفـ

ــه  ــا را در زمانــ  چنــــين عهــــد و وفــ
 ر ايــن ســاعتم مــي پــرورد ليــكچــه گــ

ــه      ــا ب ــي جف ــا دان ــن را وف ــر اي ــو گ  ت
  

 ز پــيش خــويش بفرســتد بــه صــد كــار 
 ــ  ــم ب ــه زودي ه ــاز ب ــم ب ــان رس  ر ايش

ــي   ــه مـ ــه پيشـ ــانگي را  كـ ــد بيگـ  كنـ
 زبــان بگشــاد و گفــت اي بــي خبــر بــاز
ــار   ــرنگون سـ ــته سـ ــاز گشـ ــي بـ  نبينـ
 بـــه پـــاي آويختـــه ســـينه دريـــده    
ــت    ــين اس ــن يق ــتم اي ــزار گش  از آن بي
 چــه بهتــر خــاك بــر ســر جاودانــه     

 پـــرورد نيـــك  بـــراي كشـــتنم مـــي  
ــه   ــا ب ــر و وف ــين مه ــين از چن  ١بســي ك

  

. آميز عارفان نسبت به دنيا و حيات دنيوي بر كسـي پوشـيده نيسـت    ديدگاه منفي و تحقير«
اين ناپايداري و بـي وفـايي    2»شمارند عرفا حيات مادي را در مقايسه با حيات معنوي ناچيز مي

و بر ايـن  » آنچه نپايد دلبستگي را نشايد« :دنيا حتي در محيط انديشه عالمان نيز نمود پيدا كرده
دنيـوي را بـه عـروس هـزار دامـاد تشـبيه        دلبسـتگي  ي ديني شعرا همها اساس بر مبناي آموزه

  .كنند مي
  

 مجو درستي عهد از جهـان سسـت نهـاد
  

 كه اين عجوزه عروس هزار دامـاد اسـت  
  

 )حافظ(
ي با اين اصل كه دنيا شايسته دلبستگي نيست احاديث و روايات نيز در و در جهت همسوي
  .ايراني قرار گرفته استزاهدان و عالمان ، شاهراه توجه عارفان
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ــدانيان ــا زنـ ــدان و مـ ــان زنـ ــن جهـ  ايـ
  

ــان  ــدان و خــود را وا ره ــن زن ــره ك  حف
  

 )مثنوي(
  1الكافر جنَّةُالدنيا سجن المؤمن و  -
 2من كيف و هي سجنه و بلاؤهؤالدنيا لاتصفو لم -
 3... الدنيا حرام علي اهلِ الاخرةِ -
 4الدنيا كحلم النائم -
 5هعفاجعلْها طا الدنيا ساعةٌ -

دانـد زيـرا دل    خـردي مـي   نامعقول و مايـه بـي   شيخ عطّار دل بستن به دنيا را ،در اين فابل
هماننـد   مـردم را  كند و در نهايـت ايـن جهـان غـدار     هاي زودگذر انسان را سرگردان مي بستن

  .پرورد تا اينكه در فرصتي مناسب خون آنان را بر زمين بريزد مرغان خانگي مي
  

ــو اي ــار تـ ــگفتا كـ ــازشـ ــرخ ناسـ  چـ
  

 6كـــه در خـــاك افكنـــي پـــرورده نـــاز
 

باشـد و   نماد افراد غافل و مرغ خانگي نماد انسان حقيقت بـين مـي   ،باز در اين تمثيل ةپرند
  .نتيجه اخلاقي حكايت چشم پوشي از زرق و برق سراي سپنجي است

  حكايت پروانگان با شمع -2
  )فقر و فنا(  

  
ــد   ــع آمدن ــان جم ــبي پروانگ ــك ش  ي

ــي  ــه م ــي  جمل ــد م ــي  گفتن ــد يك  باي
ــا قصــري ز دور ــه ت  شــد يكــي پروان

ــد   ــمع آمدنـ ــب شـ ــيقي طالـ  در مضـ
ــدكي    ــوب انـ ــر آرد ز مطلـ ــو خبـ  كـ
ــور    ــمع ن ــت از ش ــر ياف ــا قص  در فض

                                                 
  .11احاديث مثنوي، ص  -1
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ــرد   ــاز ك ــر خــود ب ــاز گشــت و دفت  ب
ــي   ــع مه ــت در جم ــو داش ــدي ك  ناق
 شــد يكــي ديگــر گذشــت از نــور در
 پــر زنــان در پرتــو مطلــوب شــد    
 بازگشــت او نيــز و مشــتي راز گفــت

 عزيز ناقدش گفت اين نشان نيست اي
 شد مست مسـت  ديگري برخاست مي

 ـ     ش بـه هـم  دست دركـش كـرد بـا آت
 چون گرفـت آتـش ز سـر تـا پـاي او     
ــد او را ز دور    ــو دي ــان چ ــد ايش  ناق
 گفت اين پروانـه در كارسـت و بـس   

 اثـر   آنكه شـد هـم بـي خبـر هـم بـي      
  

ــرد    ــاز ك ــم آغ ــدر فه ــر ق  وصــف او ب
 گفــت او را نيســـت از شـــمع آگهـــي 
ــمع زد از دور در  ــر شـ ــويش را بـ  خـ
 شــمع غالــب گشــت و او مغلــوب شــد
ــت    ــاز گف ــرحي ب ــمع ش ــال ش  از وص
 همچو آن يك كي نشـان داري تـو نيـز   
ــت    ــش نشس ــر آت ــر س ــان ب ــاي كوب  پ
 خويشتن گم كرد بـا او خـوش بـه هـم    
ــاي او   ــي اعض ــون آتش ــد چ ــرخ ش  س
 شمع با خود كـرده هـم رنگـش ز نـور    
 كس چه دانـد ايـن خبردارسـت و بـس    

ــ ــراز ميـــ ــه او دارد خبـــ  1ان جملـــ
 

فناء بنده . كنند با فنا به سقوط اوصاف مذموم و با بقا به قيام اوصاف محمود اشاره مي«عرفا 
عدم آن اوصاف و افعال است همچنان كه فنـاء او از نفـس خـود و    ، از اوصاف و افعال مذموم

  .خلق زوال احساس او به خود و به خلق است
  :مولانا گويد

 گــردد او فنــا هــيچ كــس را تــا ن  
 چيســــت معــــراج فلــــك ايــــن

  

ــا  ــاه كبريـــ  نيســـــت ره در بارگـــ
ــتي   ــن نيس ــذهب و دي ــقان را م  عاش

 
  2»فنا عبارت است از نهايت سيرالي االله و بقا عبارت است از بدايت سير في االله

اند و گرفتاري در ايـن قفـس و    صوفيه و عرفا همواره از تنگناي قفس تن ناليده«بايد گفت 
اند و دليرانه و بـه لحـن    دانسته راه نيل به فراخناي مجردات و عالم معني و مينو را سد دام دنيا

انـد تـا بيايـد و دسـت و بـال آنهـا را        آرزوي مرگ كرده، حماسي نه از روي دلتنگي و عاجزانه
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ميدان عشق ورزي است شمع نماد معشوق حقيقـي كـه    در حكايت عطّار كه تصوير 1»بگشايد
و دومـي   همچنـين پروانگـان اولـي   . اني شدن عاشق در راه عشق اوستتنها راه رسيدن به او ف

نماد مدعيان دروغين عشق حقيقي هستند كه با كمترين سختي و رنج خطر عشـق را بـه جـان    
خرند و از دور هوس عشق را بر سر دارند و در اين دايره تنگ اخلاص پروانه سـوم نمـاد    نمي

اين حكايت فابلي نيز از . گردد ذات حق باقي ميواصلان حقيقي است كه با گذشتن از خود در 
كنـد كـه    زبان پروانه يك نتيجه اخلاقي پايدار در وفاداري عاشق واقعي به معشوق را طلب مي

  :اند در قصر شاهانه عشق نوشتهدر فرهنگ و ادب ايراني با خط زر بر بالاي 
  

 دعوي عشق جانان در هـر دهـان نگنجـد   
ــور كمــال حســنش در هــر نظــر نيا   يــدن

ــلش جبر  ــلال وص ــز ج ــد يع ــل درنياب  ي
 محال است كسي وگو نيابد وصلش از گفت

  

 وصف جمال رويش در هر زبان نگنجـد 
 شرح صفات ذاتش در هـر بيـان نگنجـد   
 ...منجــوق كبريــايش در لامكــان نگنجــد
ــاودان نگنجــد  2بحــر محــيط هرگــز در ن

  

  حكايت پشه و چنار -3
  )استغنا (  

ــرار  ــارخكي قـ ــد سـ ــرد روزي چنـ  كـ
 ســفر را كــرد آخــر كــار راســت چــون 

 گفــت زحمــت دادمــت بســيار مــن    
ــار  ــان حــالي چن ــر داشــت از زب ــر ب  مه
 فــــــارغم از آمــــــدن وز رفتنــــــت
 زانكه گر چـون تـو در آيـد صـد هـزار     
 خـواه بــا مــن صـبر كــن خــواهي مكــن  

  

ــار    ــي چن ــوي يعن ــس ق ــي ب ــر درخت  ب
ــت     ــذر خواس ــر ع ــوه پيك ــار ك  از چن
ــن     ــار م ــن ب ــر اي ــدهم دگ ــي ن  زحمت

 ازيـن رنجـه مـدار   گفت خـود را بـيش   
 نيســت جــز بيهــوده درهــم گفتنــت    
ــار   ــيچ كـ ــد هـ ــا آن نباشـ ــدمم بـ  يكـ
 3تو كه باشـي تـا ز مـن گـويي سـخن؟     
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مقايسـه وجـود انسـان از نظـر عرفـا در برابـر عظمـت و         ،اساسي اين حكايت تمثيلي ةنكت
ي ي خدا موجوداتها باشد و بيان اين واقعيت كه انسان و ديگر آفريده شوكت خداوند متعال مي

ضعيف و خرد و ناتوان و ناچيز هستند كه وجود و يا عدم آنان در برابـر وجـود مطلـق بـاري     
و مني افراد در برابر خدا و  تعالي يكسان است و به همين خاطر غرور و تكبر و احساس وجود

همانند اين پشه كه در برابر عظمـت درخـت    ،ي خدا نشانه جهل و ناداني استها ديگر آفريده
پيام عرفاني ايـن حكايـت فـابلي دور زدن در محـور      .شود خود وجودي متصور مي چنار براي

استغناست كه شيخ عطار در منطق الطير يك وادي خـاص بـه آن اختصـاص داده اسـت و مـا      
گم شدن نُه طشت به مانند گم شدن يك  ،حصل آن اين بيان حقيقي است كه در برابر نظر الهي

شـود   شمندانه اين ابيات از زبان عطار به اين نكته ختم مـي نتيجه اندي. قطره در هشت درياست
  :كه

  
 سخن در احتياج ما و استغناي معشوقست

  
 1گيرد دردلبر نمي كه سودافسونگري اي دلچه

ــي ــرد نمـــــــــــــــ  1گيـــــــــــــــ
 

ار نيشابوري قريب به بيست فابل تمثيلي وجود دارد كـه از زوايـاي مختلـف بـا     در آثار عطّ
سـادگي  ، و بيـان  شـيوايي لفـظ  ، مضامين عرفـاني  ؛ي خاص قابل تأمل و تحقيق استها ويژگي
و ظرايف شاعري از اين  اشارات و تنوع و پختگي، عمق معاني، انتقال سريع و صريح، موضوع
ار در عشق گشوده است و با تصوير آفرينـي از خاسـتگاه عشـق در    افقي كه عطّ. ستها ويژگي

در بيـان  . وانه كشانده استجدال و بحث حقيقي و مجازي آن را به زبان شمع و پر، حب ذاتي
طور طبيعي وفاداري عاشق به عشق حقيقـي نتيجـه سـير صـعودي     ه فابلي زير نيزدر حقيقت ب

  .سالك در منزگاه وصال معشوق در تجلي است
    

 پروانـــه شـــبي ز بـــي قـــراري
ــر  ــرد آخـ ــوال كـ ــمع سـ  از شـ

ــمعش   ــواب داد ش ــال ج  در ح
ــد ــا نباشـ ــت تـ ــش مپرسـ  آتـ

 بيـــرون آمـــد بـــه خواســـتاري
 تا كي سـوزي مـرا بـه خـواري؛    
 كاي بي سر و بـي خبـر نـداري   
ــاري ــوختنت گريفتـــ  در ســـ
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 تـــو در نفســـي بســـوختي زود
ــده ــن مان ــا صــبح  م ــام ت  ام ز ش

ــب  ــت در غيـ ــمعي دگرسـ  شـ
 پروانـــه او مـــنم چنـــين گـــرم

ــو از مــن مــن مــي  ســوزم ازو ت
 چه طعنه زني مرا؟ كـه مـن نيـز   
ــب   ــد از غي ــر بتاب ــمع اگ  آن ش

  

 و زغمگســاري  رســتي ز غــم 
 ...ســوختن بــه زاري و در گريــه

 روشـن ونـه كـاري    شمعيست نه
 ام مــــــزاج زاري زان يافتــــــه

ــتداري   ــان دوسـ ــت نشـ  اينسـ
 در ســوختنم بــه بــي قــراري   
 1پروانــه بســي فتــد شــكاري   

  

نماد افراد بي طاقت و كم تحمـل   ،رغم سوختگي در عشق شمع گويد؛ پروانه علي ار ميعطّ
اينهـا در   يحقيقي است كه بايد هـر دو  و راه گم كرده در راه عشق است و شمع نماد عاشقان

با اين حال تا آن مرحله راه درازي را عطـار در  . روزي و جايي به مرحله سوختگي تمام برسند
قـدر و قيمـت   ) پـاداش  ، تحمـل = پيرزن و باز (وي با تمثيل داستاني . نهد پيش پاي سالك مي

  .كشد عشق را براي گوهرشناسان پيش مي
  

 ســتمگــر بــاز ســپيد شــاه برخا
  

 2بشد تـا خانـة آن پيـر زن راسـت
 

  ):سليمان، باد، پشه(ابل و در ف
  

 يكي پشـه شـكايت كـرد از بـاد
  

 3به نزديك سليمان شد به فريـاد 
ــاد  3فريــــــــــــــــــــــــ

 
بر مدعيان دروغـين  ) شخفا(نمايد و در حكايت تمثيلي  زد ميثابت قدمي در عشق را گوش

  :تازد عشق مي
  

 ك دمم چون نيسـت چشـم آفتـاب    يك شبي خفاش گفت از هيچ بـاب
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 صـد بيچـارگي   مي شوم عمـري بـه  
 روم در سـال و مـاه   چشم بسته مـي 

 تيز چشمي گفت اي مغـرور مسـت  
 زين سخن خفاش بـس نـاچيز شـد   

  

ــم  ــا بباش ــارگي   ت ــك ب ــم درو ي  گ
  عاقبـــت آنجـــا رســـم آن جايگـــاه

 ...ره ترا تـا او هـزاران سـال هسـت    
 1آنچه ازو آن مانده بود آن نيـز شـد  

 
واصـل بـه حـديث بـي      عارف ايراني عاشق و سالك، فابلي عطّار در مقوله عشق و عاشقي

  .داند از غير رهنمون است و عشق را احياگر ايراني و هنر آفريني او مي نيازي
ياد خدا كـردن بـه هنگـام بـلا و      ،در مسئله مطرح شده در فابل عطّار ي وفادارها از انديشه

يط عادي اين كشش و اعتصـام  مصيبت و احساس خطر است در حالي كه ممكن است در شرا
  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم با اشاره به اين موضوع مي. وجود نداشته باشد

»ا مينَها نجينَ فَلمالد صينَ لَهخْلا االلهَ موعد وا في الفُلككبذا رشرِكُونفَاي مذا هرِّ اْ2»لي الب.  
  

 خواجــة را طــوطي چــالاك بــود   
ــك ــدت ي ــا م ــيس ــكر ل م  دادش ش

 روز و شب در كار او دل بسـته بـود  
 دادش شـكر سـالي تمـام    گرچه مـي 

 عاقبــت كــاري قــوي نــاخوش فتــاد
 چون به گرد آن قفـس آتـش رسـيد   
 گفت هين اي خواجه زنهـار الامـان  
 خواجه گفتش چون چنين كاري فتاد
ــام  ــبان روزي تم ــيدي دم ش  در كش
 چــون ز بــيم جــان خــود درمانــدي

ــم    ــويش پيش ــراي خ ــدةاز ب  خوان
 قــرارگــر نكــردي آتشــت جــان بــي

 ز هر بـا سـر سـبزيش تريـاك بـود      
 تــا بــه نطــق آيــد شــكر ريــزد مگــر
ــود  ــته ب ــق او دل خس ــتياق نط  ز اش
 او نگفت از هيچ وجهـي يـك كـلام   
 در سراي آن خواجـه را آتـش فتـاد   
 تفــت آن در طــوطي دلكــش رســيد

ــه در آتــش بســوزم ايــن زمــان ور  ن
 آمــدت از مــن چنــين در وقــت يــاد
ــلام   ــن ك ــون اي ــا آوردي اكن  از كج
 از قصــور عجــز خويشــم خوانــدي 
 دفــع آتــش را بــه خويشــم خوانــدة
ــا منــت هرگــز نبــودي هــيچ كــار   ب
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 يــاد مــن پيوســته چــون بــاد آمــدت
 چــون بكــردي يــاد مــن بيگانــه وار

  

 اين چنين وقتي ز من يـاد آمـدت ؟  
ــه  ــوز ده پروان ــون در س ــن كن  1وار ت

 
  

هر كه وحشت غفلت «ار جز اين نيست كه بان عطّهن و زمصداق و نتيجة اين انديشه در ذ
كـرد و ايشـان را    مردي دعوي دوستي مخلوق«: گويند 2»نچشيده باشد حلاوت انس ذكر نداند

يك چشم ايـن عاشـق آب ريخـت وآن    . گشتند بر مفارقتي بيفتاد و آن ساعت كه از يكديگر مي
گفـت چشـمي   . برنگرفـت هشتاد و چهار سال بر هم نهاد آن يك چشم و ، چشم ديگر نريخت

  .كه بر فراق دوست نگريد عقوبت آن كم از اين نشايد
  

 يك چشـم مـن از فـراق يـارم بگريسـت     
ــردم   چــون روز وصــال شــد جــزايش ك

  

 و آن چشم ديگر بخيل گشت و نگريست 
 3»ري نگرســتي و نبايــد نگريســت  Ĥكــ

 
ور سـتيزي نـام   شايد بتوان طريقه و اين نوع عمل را در سلسه بند انديشه عرفا يك نوع بـا 

گيـرد و چنـين رفتـاري كـه دوگانـه       نهاد كه در نقطه محو مطلق در وجـود معشـوق قـرار مـي    
داود كذب منْ ادعي محبتي اذا جنَّه الليلُ يا . نمايد در تفسير عرفاني خيانت ناميد گري مي جلوه

چـون شـب فـرار     -كـه اي داوود براسـتي آنهـا   « 4جيبـه  هأليس كَلُّ حبيب يحب خلو، نام عنيّ
ماننـد در   روند و از ياد من غافل مي مي درخواب –پوشاند  رسد و تاريكي همه جا را فرا مي مي
مگر نه چنين است كه دوست خلوت محبوب خـويش  . عاي دوستداري من ناراستگو هستنداد

در اين حكايت طوطي نماد فراموشكاران نعمـت و خواجـه ولـي نعمـت محسـوب       »خواهد؟
  .معناست دوگانگي بي و در بينش ديني و عرفاني ايرانيان. شود مي

انديشـه عرفـا ضـمن نمـاد      عطار نيشابوري با موشـكافي » پشه و باد و سيلمان«در حكايت 
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كانون عشق حقيقي بـه   با نماد »حضرت سليمان و باد« به عنوان مدعي دروغين و» پشه«سازي 
رگاه خداوند متعال توان مقاومـت و درك  تواند در د رسد كه هر كسي نمي اين نكته عرفاني مي

  .آن را داشته باشد
  

ــاد   ــرد از ب ــكايت ك ــه ش ــي پش  يك
 كــه ناگــه بــاد تنــدم در زمــاني    
 به عدالت باز خر ايـن نـيم جـان را   

ــليمان پشــه را نزديــك بنشــاند    س
 چـو آمــد بـاد از دوري بــه تعجيــل  
 سليمان گفـت نيسـت از بـاد بيـداد    

 گريـزد  رسـد او مـي   چو بـادي مـي  
  

 ديك سـليمان شـد بـه فريـاد    به نز 
ــاني    ــا جهـ ــاني تـ ــدازد جهـ  بينـ
 و گرنــه بــر تــو بفروشــم جهــان را
 پس آنگه باد را نزديك خود خواند

 گريزان شد ازو پشه به صـد ميـل   
ــي   ــه م ــيكن پش ــتاد  ول ــد اس  نتوان

ــا صرصــر ســتيزد  1چگونــه پشــه ب
 

در داسـتان   گذارد بلكه در ادامـه ايـن حكايـت    ار سالك را به حال خود نميبا اين حال عطّ
  .شود هدف عرفاني خود را در بيداري سالك از خواب غفلت متذكر مي» پيرزن با باز«

  
ــت   ــاه برخاس ــپيد ش ــاز س ــر ب  مگ
 چو ديدش پيرزن برخاست از جاي
 سبوسي تر خوشي در پيش او كـرد 

 كجا آن طعمه بود انـدر خـور بـاز    
  

ــت     ــر زن راس ــه آن پي ــا خان ــد ت  بش
ــاي    ــر پ ــد ب ــود بن ــر خ ــادش در ب  نه

 دش آب و مشــتي جــو فــرو كــردنهــا
 كه باز از دست شه خـوردي در اعـزاز  

 
قدر دانستن جان و حكمت و معنويت و عجين هر سه با هم  ،در ابيات اين حكايت تمثيلي

  .خواهد بود كه مورد توجه عطار است و مايه دلگرمي در راه وصل منتهي به اهليت
  

ــاز ــي ب ــه معن ــنب ــنا ك ــان را آش ــن  ج ــا كـ ــرب دســـت پادشـ ــزاي قـ  سـ
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ــون از ط  ــه چ ــاز آ ك ــل ب ــدب  واز آي
  

 1ز شـــوق آن بـــاز در پـــرواز آيـــد   
 

  
 ـ» حكيم هند با طوطي«در حكايت  ار تـن و روح را در تقابـل يكـديگر    شيخ فريدالدين عطّ
  :قرار داده است

  
 حكــيم هنــد ســوي شــهر چــين شــد

 ديــد طــوطي هــم نشــينش شــهي مــي
ــدو را برابــر     ــد هن ــوطي دي ــو ط  چ
 كـــه از بهـــر خـــدا اي كـــار پـــرداز
ــاني   ــارانم رسـ ــه يـ ــن بـ ــلام مـ  سـ
 بديشـــان گـــوي آن مهجـــور مانـــده
 بــه زنــدان و قفــس چــون ســوگواري
ــاز   ــزد شــما ب ــا رســد ن  چــه ســازد ت

  

ــد     ــين ش ــتان زم ــاه تركس ــر ش ــه قص  ب
 قفــــس كــــرده ز ســــختي آهنيــــنش

ــاد ــان بگش ــكر  زف ــو ش ــم چ ــوطي ه  ط
 اگــر روزي بــه هندســتان رســي بــاز    

 بــــاز آري گــــر تــــواني   جــــوابي
 دهز چشـــم هـــم نشـــينان دور مانــ ـ  

ــاري  ــه غمگسـ ــرا نـ ــه همـــدردي مـ  نـ
ــما راز   ــا ش ــتم ب ــت گف ــدبير اس ــه ت  2چ

 
دهد رها شدن از تن كه به عنوان قفسي براي روح بـه   اي كه شاعر از داستان نشان مي نتيجه

  .آيد در حقيقت مردن پيش از مرگ است كه از زبان طوطي بيان كرده است حساب مي
  

ــايي     ــابي ره ــا ي ــويش ت ــر از خ  بمي
 از خود دست شسـتي هر آن گاهي كه 

  

 كـــه بـــا مـــرده نگيرنـــد آشـــنايي 
 3يقين دادن كر همـه دامـي بجسـتي   

 
ي خـود و بـا   هـا  طوطي كه با زبانبازي«: دننويس زرين كوب مي ،در فراز عرفاني اين مطلب

ميله قفـس را بشـكند و در وراي آن بـه جـو      تواند جادوي تقليد دارد نمي كه در هايي دلنوازي
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ان بها را به دست زنـدان  ميله، با نيروي از خود رهايي، يابد  وي قفس راهصاف و آينه گون آن س
هاي آزادي كه اقليم ماوراي  از مرگ به اوج قله شكند و با مرگ قبل اما بي امان خود مي مهربان

  1»كند دنياي حسي زندان گونه اوست پرواز مي
فلـت  را نشـانه غ  هـاي ايـن جهـان    ار دل بستن به خوشـي شيخ عطّ 2»دو روباه« در حكايت

دارد و  مـي    انسان را از زبان حب جاه و غـرور بـاز   3»سنگ و كلوخ«داند و در داستان فابلي  مي
  ...يابد شرط وصول به مقام عالي انساني و معرفت را در زوال شخصيت مادي مي

  4»سخن بين درازي چه بايد كشيد«و در نهايت 
ي اوست هم پاي ها سرايي كه از هنر آفريني فابل ار در دنيايبايد گفت شيخ فريدالدين عطّ

هايش از نظر تعليمي و  و شاهكارهاي او در مثنوي پيش رفته است... كليله و دمنه و مرزبان نامه
ها و باورهاي سرمدي ايراني است كه براي هميشه اين كاخ سـخن از   تمثيلي سمبل ساز ارزش

شود  مگر مي. ها خواهد افزود ن بر حيرتباد و باران در امان خواهد بود و عظمت و دلگشايي آ
گـري   دنياي پرندگان در منطق را با همه صفا و شكوه آن كه سير الي االله را از تبتل تا فنا تصوير

ي را لمس نكرد و از آن درس گرفت و فاني شدن در زيباي  ناديدهكنند از منظرگاه چشم دنيا  مي
را با همه تعلقات آن بـر عاشـقان دوسـت     آري عطار نماد عاشق ايراني است كه عشق. نگرفت

  .داشتني كرده است و گذر از هفت شهر عشق را به رايگان ارزاني داشته است

  :نتيجـه
در ادب فارسـي نيـز تاريخچـه    ، مـي گوينـد  » فابـل «، آن كه در مغـرب زمـين   از انواع قصه

كـه   ،ي حيـواني اه در اين قصه. درخشاني وجود دارد كه مي توان پيشتازي آنها را مشاهده كرد
 ـ ها و نكته ها نتيجه ،در حقيقت تمثيلات انساني در كالبد حيواني است ه يي نهفته است كه گـاه ب

چهـره  ... تلقـين عبـرت و طنـز   ، حكمـت ، پنـد و انـدرز  ، در مقام كنايـه  صورت تعريض و گاه
نع از و ما دمد گشايد و براي زندگي انسان در فراز و نشيب دنيا و گذشت زمان شور تازه مي مي

در اين ميان شيخ فريدالدين عطار در آثـار   .گردد گرايي مي باه و خود باختگي و پوچخطا و اشت
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انسـان   اي گشوده است كه در دنياي تصـوف و عرفـان   ي عرفاني افق تازهها خود با عنوان فابل
پرسش گر و معنوي گرا را با همراهي در طول نمادهـاي حيـواني و اخـذ نتيجـه سـمبوليك و      

هـاي آگـاه و پنـد پـذير      دهـد و چـراغ راهنمـاي دل    ي بر مشكلات هفت شهر استيلا ميعرفان
حكمي و هنر خاص اين عارف ايراني ، اجتماعي، ي ظريف و آموزنده اخلاقيها نكته. گردد مي

دهـد در   ها كه از آلام بشري مي كاهد و با هر ذوق و سـليقه اي سـازگاري مـي    در بيان داستان
ــل ــا فاب ــا شي او تجســم ارزه ــه جــزء لاينفــك اشــعار تعليمــي عطــار اســت  ه .يي اســت ك
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